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 یگانه نگین معتمد
 ونکوور، کانادا ا،یکلمب شیتی، دانشگاه بریدکتر پساپژوهشگر 

 چکیده
بخشی کارگاه آموزشی هوش هیجانی هدف این پژوهش تعیین اثر

تجربی  از نوع شبهاین پژوهش شناختی مادران بود. بر بهزیستی روان

جامعه آماری  آزمون تک گروهی بود.پس -آزمونبا طرح پیش
 بینمادر از  12 شامل تمامی مادران شهر تهران بود که از آن میان 

ی گیری غیر احتمالصورت نمونهمناطق یک تا پنج شهر تهران به
و داوطلبانه برای شرکت در کارگاه آموزشی هوش هیجانی انتخاب 

در طی جلسات کارگاه، پانزده مهارت . نام نمودندثبت 2932در سال 
هفته )هر هفته یک  7جلسه دو ساعته در طول  7هوش هیجانی طی 

ط مدرسین مجرب آموزش داده شد. برای ارزیابی جلسه( توس
 یفر شناختیاثربخشی برنامه آموزشی، مقیاس بهزیستی روان

(Ryff,1989) ها در دو مرحله مورداستفاده قرار گرفت و آزمودنی

ل ای تحلیآزمون به این مقیاس پاسخ دادند. برآزمون و پسپیش
به دست آمده از روش نتایج استفاده شد و  spssها از نرم افزار هداد

 شرکت در کارگاه آموزشی نشان داد که گیری مکررتحلیل اندازه
 (،=21/2P) هوش هیجانی منجر به افزایش روابط مثبت با دیگران

بهزیستی ( و P=22/2)رشد فردی  (،P=29/2) خودمختاری
وجود تحلیل بااینبود.  ر مادران شده( دP=21/2) شناختیروان
 ی افزایش پذیرش خود، تسلطناداری را درزمینهها، تفاوت معیافته

اد. دران نشان ند( ماP=27/2)زندگی هدفمند و  (P=22/2) بر محیط
های حاصل از این پژوهش نشان داد که کارگاه آموزش هوش یافته

ناختی شای موثر در افزایش بهزیستی روانتواند مداخلههیجانی می
 مادران باشد.

های هوش هیجانی، بهزیساااتی مهاارت  هاي  ليیاد    واژه
 عمومی، سلامت روان، آموزش مادران
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of 

emotional intelligence training on the psychological 

well-being of mothers. This study utilized a quasi-

experimental research method with a single group 

pretest and posttest design.  
The statistical population included all mothers in 

Tehran, from which 21 mothers from educational 

regions one to five in Tehran who were selected with 

the available sampling method During the workshop 

sessions, the fifteen skills of emotional intelligence 

were taught by trained psychologists over seven weeks 

(one session for two hours per week). To evaluate the 

effectiveness of the training program, the Ryff's (1989) 

Scales of Psychological Well-Being was used and the 

subjects responded to this scale in pretest and posttest 

stages. SPSS software was used to analyze the data and 

the results obtained from the repeated measures 

analysis method showed participation in an emotional 

intelligence training workshops led to increasing 

positive relations with others (P=0/02), autonomy 

(P=0/03), personal growth (P=0/01) and psychological 

well-being of mothers (P=0/02). Nevertheless, data 

analysis failed to show a statistically significant 

difference in the reduction of mother's self-acceptance 

(P=0/11), environmental mastery and purpose in life 

(P=0/07). Findings of the present study showed that the 

emotional intelligence training workshop can be an 

effective intervention in increasing the psychological 

well-being of mothers. 

Keywords: emotional intelligence skills, general 

well-being, mental health, mothers training
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  مقدمه
بایست از آن های مهم روانی که فرد سالم میازجمله ویژگی

( است. از well-being)  برخوردار باشد، احساس بهزیستی
شناسی مثبت نگر آورد روانهای رویترین هدفمهم

(positive psychology) هایی نیز، شناسایی متغیرها و روش

احساس بهزیستی و سلامت روانی تأثیر دارند و  است که بر
موجب زندگی بهتر و سازگاری انسان با نیازها و تهدیدهای 

 ,Alborzi, Khoshbakht, Golzar & Sabri). شوندزندگی می

ود؛ شگونه تعریف میاحساس بهزیستی اصطلاحاً این (2015
مندی عمومی از زندگی که شامل احساس مثبت و رضایت

های مختلف خانواده، اجتماع و شغل خود و دیگران در حوزه

های اخیر، در سال (.Paul & Martin,-Jean 2018)است 
ی سلامت روانی رویکرد نظری گروهی از پژوهشگران حوزه

ی این مفهوم فاوتی برای تبیین و مطالعهو پژوهشی مت
ها سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت اند. آنبرگزیده

شناختی تلقی و آن را در قالب اصطلاح بهزیستی روان
 & Nariman, Yousefiاند )سازی کردهشناختی مفهومروان

Kazemi.2014 این گروه نداشتن بیماری را برای احساس .)
دانند، بلکه معتقدند داشتن احساس رضایت سلامت کافی نمی

از زندگی، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، انرژی و خلق مثبت، 

ی مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت از پیوند و رابطه
 Karademas,2007 Worldهای فرد سالم است )مشخصه

Health Organization,2004/ / Movahedi, Babapour & 

Movahedi,2014 .) 
از دیرباز دو روی آورد اصلی در تعریف بهزیستی وجود 

ه گرایی، بهزیستی بداشته است. در روی آورد مبتنی بر لذت
معنای به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است 
و در روی آورد دوم که مبتنی بر فضیلت گرایی است، بهزیستی 

رد های واقعی فیدر برگیرنده تلاش برای کمال و تحقق توانای

است که ممکن است همواره توأم با احساس لذت نباشد 
(Ryan & Deci,2001از مهم .)های بهزیستی ترین مدل

سازی و شناختی که بر اساس روی آورد دوم مفهومروان

  (Ryff & Keye,1995)عملیاتی شده، مدل چندبعدی ریف 
 باشد. می

یف ی توسط رشناختدر دهه گذشته الگوی بهزیستی روان

ای طور گستردهپیشنهاد شد که به (Ryff & Keye,1995)و کیو 
توسط پژوهشگران بررسی گردید. ریف، بهزیستی 

القوه های واقعی بشناختی را تلاش فرد برای تحقق تواناییروان
دهنده های تشکیلعنوان مؤلفهداند و شش عامل را بهخود می

-self) ت: پذیرش خوداسشناختی تعیین کردهبهزیستی روان

acceptance)  یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش ،
های خوب و بد و احساس های مختلف خود مانند ویژگیجنبه

 positive) مثبت درباره زندگی گذشته؛ روابط مثبت با دیگران

relation with others احساس رضایت و صمیمیت از رابطه ،)
 ها؛ خودمختاری ابستگیبا دیگران و درک اهمیت این و

(autonomy) احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای ،

زندگی و نقش فعال در رفتارها؛ تسلط بر محیط، حس تسلط 
ز گیری مؤثر اهای بیرونی و بهرهبر محیط، کنترل فعالیت

(، purpose in lifeهای پیرامون؛ زندگی هدفمند )فرصت
ینکه زندگی حال و گذشته داشتن هدف در زندگی و باور به ا

 (personal growth): باشد و رشد فردیدارای معنی می

ک عنوان یهای نو بهاحساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه
 (Diong& Bishop,1999).فرد دارای استعدادهای بالقوه 

 Hauser, Springer)هاسر، اسپرینگر و پدرواسکا  نظر از

& Pudrovska,2005) هایی هریک از ابعاد مدل فوق چالش

شوند و ها مواجه میها در زندگی خود با آنهستند که انسان
شناختی های رواندر هر برهه از زندگی و در رابطه با ویژگی

وضعیت متفاوتی دارند و قادرند که سطح بهزیستی 
 ,Segerstrom & Millerشناختی را تحت تأثیر قرار داده )روان

جب به وجود آمدن نشانگانی مانند اضطراب و ( و مو2004
افسردگی شوند و از این طریق ابعاد مثبت بهزیستی 

 (Karademas, 2007).شناختی را مختل کنند روان
تواند هایی که میها و مداخلهافزون بر این، ازجمله مؤلفه

ر شناختی مؤثبراحساس بهزیستی و سلامت جسمانی و روان

های . هوش هیجانی یکی از سازهباشد، هوش هیجانی است
جدیدی است که به معنای توانایی انجام استدلال صحیح 

ها و دانش هیجانی در ها و استفاده از هیجانمتمرکز بر هیجان

ی وسعت بخشیدن به نظام فکری است. این سازه دربردارنده
، شامل قاطعیت،  (intrapersonal)درون فردی -1ی پنج مؤلفه

گاهی یا تشخیص هر احساس به همان صورتی استقلال، خودآ
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بین  -2کند که سنگ بنای هوش هیجانی است؛ که بروز می
پذیری ، شامل همدلی و مسئولیت (interpersonal)فردی

، (adaptability) پذیریسازش یافتگی یا انطباق-3اجتماعی؛ 
 -4پذیری، آزمون واقعیت و توانایی حل مسئله؛ شامل انعطاف

(، شامل مهار تکانه، stress management) دگیمدیریت تنی

ها و تحمل تنیدگی، ظرفیت تسکین خود ودور کردن اضطراب
، شامل امیدواری (general mood)خلق عمومی  -5افسردگی و

 .(Mayer, Salovey & Caruso,2008)باشد و شادمانی می

ی سازدر ادبیات پژوهشی هوش هیجانی به دو شکل مفهوم
در شکل  (Salovey, Mayer & Caruso, 2002).شده است 

های غیر شناختی اشاره دارد نخست، هوش هیجانی به توانایی

های شخصیتی مانند همدلی، ها ورگهمثابه شایستگیکه به
عنوان سازی شده و بهگرمی مدلانگیزش، انسجام و خون
(. Bar-on & Parker,2000)شود الگوی ترکیبی شناخته می

ها، ای از تواناییگو، هوش هیجانی مجموعهبراساس این ال
های درون فردی و بین فردی، سازگاری، مدیریت مهارت

های غیر شناختی است که استرس، خلق عمومی و ظرفیت
 ها و اجبارهایتوانایی فرد را در مقابله با استرس، درخواست

 & Zeidner, Matthewsدهد )محیطی تحت تأثیر قرار می

Roberts,2011 /Zenasni & Lubart-2009/ Ciarrochi, 

Chan & Bajgar,2001/  .) 

سازی دوم که به الگوی توانایی معروف است، در مفهوم
های عقلی و ذهنی اشاره هوش هیجانی به مجموعه توانایی

ها، استفاده از آگاهی دارد که شامل ادراک درست از هیجان
ها و هیجانی در تسهیل جریان تفکر، درک و شناخت هیجان

ها در خود و دیگران ها و همچنین تنظیم هیجانتمایز بین آن
این گروه از . (Mayer, Salovey & Caruso,2008باشد)می

دانند پذیر میپژوهشگران هوش هیجانی را یک سازه انعطاف
 صورت مستقیم وتوان بههای لازم و مقتضی میکه با آموزش

زایش داد و موجب رشد غیرمستقیم این توانایی را در افراد اف
( Latimer, Rench & Brackett,2007ها شد )و شکوفایی آن

 های ناخوشایند زمینه حفظکه توانایی مقابله با هیجانازآنجایی

کند، و تأمین سلامت روانی و جسمانی شخص را تأمین می
های ارتقای هوش هیجانی عاملی مهم در ترتیب روشاینبه

شود اختی محسوب میشنگیری سلامت روانشکل

(Livingstone, Nadjiwon- Foster & Smithers, 2002) 
با توجه به نقش و اهمیت هوش هیجانی در زندگی 

های بسیاری به بررسی نقش شخصی و بین فردی، پژوهش
های گوناگون شناختی و حوزههوش هیجانی در سلامت روان

های همؤلفزندگی پرداخته و همبستگی بین هوش هیجانی با 

 / Bracket & Katulak,2006) سلامت روانی و جسمانی

Thompson, Waltz, Croyle & Pepper,2007 سلامت )
عمومی، سرزندگی، بهزیستی، خودکنترلی، هیجان پذیری، 

وحمایت اجتماعی  های شوخی، مهارتهمدلی، سبک
((Derksen, Kramer & Katzko-2002/ Montes-Berges & 

Augusto, 2007 های اجتماعیکنش و توانایی(Greven, 

Chamorro-Premuzic, Arteche & Furnham, 2008 ،)
 ,Rode, Mooney, Arthaud-day)عواطف مثبت و منفی 

Near, Rubin, & et al, 2008های مقابله هیجان مدار (، سبک
 ,Hobfoll, Schwarzer & Chon-Hampelو انطباقی )

شناختی های رواناختلال(، مرکز کنترل درونی، 2007/1998
افسردگی  (،Lane & Schwartz,1987)مانند، اضطراب 

(Fernandez, Berrocal, Alcaide, Extremera, & Pizarro, 

 & Ciarrochi, Deane)(، ناامیدی، خودکشی 2006

Anderson, 2002)شناختی ، استرس و درماندگی روان

(Slaski & Cartwright, 2002،) آمیز و مروابط گرم، احترا
 Lopez, Salivey)صمیمی والدین، حمایت اجتماعی والدین 

& Straus, 2003 ،)طور عام )رضایت از زندگی بهBastian, 

Burns & Nettelbeck-2005/ Austin, Saklofske & Egan, 

 ,Smith, Heaven & Ciarrochi) (،رضایت زناشویی2005

را تأیید   (Coco-2010) (و همچنین عملکرد بهتر شغلی2008
اند که هوش هیجانی از طریق افزایش توانایی کرده و نشان داده

د توانها میها و کشمکشآمیز تناقضافراد برای حل مسالمت
 /Ogoemeka-2011ها کمک کند )به سازگاری بهتر آن

Goodfellow & Nowicki, 2009 و موجب افزایش سلامت)
 .(Martins, Ramalho & Morin,2010روان گردد)

 ,Nelis)  (2009,همچنین نلیس، کویدباک و هانسن

Quoidbach, Mikolajczak & Hansenne معتقدند که توانایی 
بینی کننده مهم پیامدهای مثبت زندگی نظیر هوش هیجانی پیش

موفقیت در روابط اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی و بهبود 
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ت و یریباشد. توانایی مدکودک نیز می -کیفیت تعامل والد
ها در مادران ازجمله متغیرهای تأثیرگذار در تنظیم هیجان

. (Thompson,1994)شود کودک محسوب می-تعامل والد
هیجانی راهبردهایی است که افراد در شرایط -تنظیم شناختی

های خود را کنترل کنند برند تا هیجانپریشانی به کار می

(Gross, Richards & John,2006.) ادر با یک که مهنگامی
ایی تنهبینی بهشود، احساس خوب و خوشموقعیت روبرو می
های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این برای کنترل هیجان

 ,Gross)لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد 

Richards, & John, 2006)فقط . پرورش هوش هیجانی نه
ه کند،  بلکه انگیزمی احساس شادمانی بیشتری در مادر ایجاد

درونی و توانایی مدیریت استرس و حل مسئله را نیز در او 
کند تا بتواند هایی را در وی ایجاد میدهد و مهارتافزایش می
ای مناسب با کودک برخورد گونههای متفاوت بهدر موقعیت

کرده و به شکل مناسبی او را تشویق، تنبیه یا آرام کند 
(Campbell & Ntobedzi, 2007.)  بر این اساس هوش

ای در حل مسئله، پردازش تواند نقش سازندههیجانی می
 & Isenگیری مادران )اطلاعات و فرایند تصمیم 

Rozenzweig, 1994.داشته باشد ) 
همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند بااین

را تنظیم و مدیریت کرد.  نیست و بیشتر اوقات باید آن
اند که توانمندی مادر در تنظیم یقات مختلف نشان دادهتحق

تواند نقش مهمی را در سازگاری وی با هیجانی می-شناختی
 ,Eisenberg 2000 ,)زای زندگی بازی کند وقایع استرس

Fabes, Guthrie & Reiserتا جایی که استفاده از راهبردهای  (؛
 زان عواطفغیر سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مادران می

منفی همچون افسردگی، ناامیدی، مقصر دانستن خود و 
 ,Nolen-Hoeksema)دهد ها افزایش میاضطراب را در آن

McBride & Larson, 2009) افزون بر این کیفیت پیوند .

گیری تواند در رشد و شکلعاطفی مادر با کودک می
ش قهای هیجانی کودک و روابط بین فردی او در آینده نقابلیت

یم های تنظتوان گفت مهارتدیگر، میعبارتداشته باشد. به

کودک  -ها تحت تأثیر روابط اولیه والدها و برانگیختگیهیجان
های اولیه کودک با مراقب که تعاملگیرد و ازآنجاییشکل می

و نحوه کنترل هیجانی مادر منجر به راهبردهای متفاوت در 

 ,Zenasni & Lubart)د شوتنظیم هیجانی بعدی در کودک می

(، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که هوش هیجانی 2009

عنصری بسیار سازنده در تعلیم و تربیت مادران محسوب 
 /Petrides, Frederickson & Furnham-2014) شودمی

Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton & Osborne, 

2012.) 
شناختی، ازجمله ماهیت نظری و عملی بهزیستی روان

 & Slaskiکنش روابط بین فردی و حمایت پذیری )

Cartwright, 2002 همچنین تأکید نتایج مطالعات اخیر که ،)
شناختی با یادگیری چگونه به کار اند بهزیستی رواننشان داده

منظور کاهش خطر بروز ها در خلال زندگی بهبستن هیجان

؛ باعث شده (Cherniss-2010) های روانی وابسته استاخلال
که پژوهشگران بر ضرورت بررسی مفهوم بهزیستی 

 ,Barber)شناختی در تجارب زندگی مادران اصرار ورزند روان

Stolz & Olsen-2005/ Ibarra-Rovillard & Kuiper, 2011 .)
های آموزشی مؤثر بر ی شیوهبراین اساس پژوهش درباره

بهبود هوش هیجانی و  ها، چگونگیشناخت و کنترل هیجان
کاهش مشکلات درون فردی )مانند اضطراب، افسردگی، 

 هایازخودبیگانگی و اقدام به خودکشی( و میان فردی در دهه
 ,Goleman-2000/ Kazemi)اخیر موردتوجه قرارگرفته است 

Bermas & Azarkhordad, 2009.)  جستجوی پیشینه
 هشدانجامی هاپژوهشپژوهشی حاکی از آن است که بیشتر 

در حیطه آموزش هوش هیجانی به بررسی متغیرهایی چون 
 دیعمومی تأک کودک، حل مسئله و خودکارآمدی-رابطه والد

و با توجه به فقدان پژوهشی در زمینه بهزیستی روان اند داشته
به بررسی اثربخشی آموزش هوش پژوهش شناختی، این 

صدد خته و درهیجانی بر بهزیستی روان شناختی در مادران پردا
 است:های زیر بودهبررسی فرضیه

مداخله آموزشی هوش هیجانی تاثیر معنادار بر خرده  -

 شناختی در مادران دارد.مولفه های بهزیستی روان

مداخله آموزشی هوش هیجانی تاثیر معنادار بر نمره  -
 شناختی در مادران دارد.کل بهزیستی روان

   
 روش

پژوهش حاضر از نوع آماري و نمونه:  جامعهروش پژوهش، 
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-آزمونبا طرح پیش  (Pseudo-experimental) شبه تجربی
بود.  (One group pre-post design) یگروه تکآزمون پس

متشکل از تمامی مادران شهر تهران جامعه آماری این پژوهش 
مادر بود که از میان مناطق یک  21و نمونه آماری مشتمل بر 

گیری غیر احتمالی و صورت نمونههران بهتا پنج شهر ت

در کارگاه آموزشی هوش  شرکتبرای  1391در سال  داوطلبانه
   .نمودند نامثبتی انیجه
 

 ابزار سنجش:
 Ryff' scales of) شناختي ریف مقیاس بهزیستي روان

psychological well-being) : در دهه اخیر گرایش به بررسی

 یافته است. این مقیاس را ریفافزایشهای مثبت سلامت جنبه
گیری بهزیستی در دانشگاه ویسکانسین برای اندازه

 2002( و در سال Ryff, 1989شناختی طراحی نمود )روان
 & Hauser, Springer)مورد تجدیدنظر قرارگرفت 

Pudrovska, 2005) در ایران نخستین بار نیکنام آن را ترجمه .
فرم اصلی  (.Yahyazadeh, 2005) دکرده و مورداستفاده قراردا

های های بعدی فرمپرسش بوده ولی در بررسی 120دارای 
سؤالی نیز پیشنهاد گردید.  18سؤالی و  54سؤالی،  84تر کوتاه

زیر مقیاس و هر  6سؤالی که دارای  84در این پژوهش از فرم 

عبارت است، استفاده شده است. این  14زیر مقیاس شامل 
ه شناختی را کؤلفه اصلی الگوی بهزیستی روانم 6پرسشنامه 

شامل پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، 
 باشد موردتسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی می

دهد. این پرسشنامه نوعی ابزار خود سنجی ارزیابی قرار می
ای درجه 6بایست در یک طیف لیکرت است که آزمودنی می

=کاملاً موافقم( مشخص سازد که تا چه 6مخالفم تا =کاملاً 1)
حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است. از بین کل 

سؤال به شکل  40صورت مستقیم و سؤال به 44سؤالات، 

شوند. برای به دست آوردن نمره گذاری میمعکوس نمره
مربوط به هر زیر مقیاس کافی است نمره همه عبارات مربوط 

قیاس موردنظر باهم جمع شوند و سپس از جمع امتیاز به زیر م

 آید.عبارت نمره بهزیستی رون شناختی کل به دست می 84
منظور هنجاریابی مقیاس بهزیستی به (،Ryff, 1989ریف )

نفری اجرا  321ای شناختی، این آزمون را بر روی نمونهروان

های این پرسشنامه را کرد. وی ضریب همسانی زیر مقیاس
، تسلط بر 76/0است: خودمختاری= دین شرح گزارش کردهب

، ارتباط مثبت با 87/0، رشد فردی= 90/0محیط= 
. 93/0و پذیرش خود=  90/0، زندگی هدفمند=91/0دیگران=

ها نیز در یک پایایی حاصل از روش باز آزمایی زیرمقیاس

بود.  85/0تا  81/0هفته بین  6نفری و در فاصله  117نمونه 
ش دیگری ضریب همسانی درونی زیر مقیاس در پژوه

، رشد فردی= 77/0، تسلط بر محیط= 78/0خودمختاری=

و  76/0، زندگی هدفمند=83/0، ارتباط مثبت با دیگران=74/0
شده است. پایایی حاصل از روش گزارش 79/0پذیرش خود= 

 74/0ای بین هفته 8ها نیز در یک فاصله باز آزمایی زیر مقیاس

 (.Chenkseven, Order & Sari, 2009)ر داشت قرا 84/0تا 
های رضایت از زندگی، جهت بررسی روایی، مقیاس

 نفس روزنبرگ استفادهپرسشنامه شادکامی آکسفورد و عزت
ها با مقیاس آمده نمرات این آزموندستشد که همبستگی به

بود. نتایج  46/0و  58/0، 47/0شناختی به ترتیب بهزیستی روان
ده این پژوهشگران حاکی از مناسب بودن ابزار آمدستبه

موردبحث در نمونه دانشجویان بود. در پژوهش دیگری این 
ای از دانشجویان ایرانی با استفاده از تحلیل مقیاس در نمونه

های حاصل مؤید مدل شش عامل تأییدی مطالعه گردید. یافته

 ,Shokri, Kadivarعاملی موردنظر سازندگان آزمون بود)

Farzad, Daneshpour, Dastjerdi  & et al, 2008 در ،)
 ,Rahmani Javanmard, Mikaeili & Vahidi)پژوهش 

و  92/0، همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ، (2016
آمده از طریق باز آزمایی برای کل دستضریب همبستگی به

بوده  73/0تا  67/0ها بین و برای خرده مقیاس 76/0مقیاس 
منظورسنجش به دار است.معنی P<01/0در سطح  که همگی

 ,Biyabaniشناختی )پایایی مقیاس بهزیستی روان

MohammadKoochaki & Biyabani, 2008 آن را بر روی )

دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی واحد  145ای متشکل از نمونه
آزادشهر اجرا کردند. ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاس 

های پذیرش و خرده مقیاس 82/0شناختی ریف بهزیستی روان

خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، 
، 78/0، 77/0، 71/0زندگی هدفمند و رشد شخصی به ترتیب 

بود  داربه دست آمد که ازنظر آماری معنی 78/0و  77/0، 70/0
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(Biyabani, MohammadKoochaki & Biyabani, 2008در . 
قیاس م خرده برای کرونباخ آلفای روش به پایایی حاضر پژوهش

 ،79/0 دیگران با مثبت روابط ،68/0 خود پذیرش های
 ،77/0 هدفمند زندگی ،78/0 محیط بر تسلط ،78/0 خودمختاری

دو نمونه  .آمد دست به 8/0 کل برای و 79/0 شخصی رشد

 کنم. به طور کلی، احساس می1ازسؤالات پرسشنامه عبارتند از: 
. زمانی که به داستان 2در مورد موقعیت زندگی مسؤل هستم. 

 کنم، از آن چه از کار درآمده خشنود هستم. زندگیم نگاه می

 
 ها:روش اجرا و تحلیل داده

کارگاه هوش هیجانی راهنمایی کامل برای والدین کودکان و 

رود. این کارگاه با هدف آشنایی والدین نوجوانان به شمار می
های هوش هیجانی و های پرورش و تقویت مهارتبا روش

ارائه راهبردهایی مؤثر برای مواجه مناسب با مسائل برای 
 Bar-On (2006)سالان براساس الگوی هوش هیجانی بزرگ

شده است. در این پژوهش، برنامه آموزشی هوش طراحی
جلسه دوساعته  7دیده، طی هیجانی توسط تیم مجریان آموزش

، اجرا شد. طی ـ عملیبه شکل نظریبار، و هرهفته یک

که پانزده مهارت هوش هیجانی  جلسات کارگاه، والدین با
اند از خودآگاهی هیجانی، حرمت نفس، قاطعیت، عبارت

پذیری لال، خودشکوفایی، حس همدلی، مسئولیتاستق

اجتماعی، روابط میان فردی، تحمل استرس )فشار روانی(، 
پذیری، حل مسئله، کنترل هیجانی، واقعیت سنجی، انعطاف

 هامهارتیابی به این و چگونگی دستبینی و شادمانی خوش

خلاصه  صورتبههای هر جلسه برنامه 2شدند. در جدول آشنا 
 اند.شدهیانب

 كارگاه آموزشي هوش هیجاني . برنامه2جدول 

 هدف جلسه

 

 اول

 های مثبت و منفی و افزایش دامنه لغات احساسی.* شناخت هیجان
 های مختلف.ها در موقعیت* تشخیص هیجان

 و ضعفی است. ها با یکدیگر تفاوت دارند و هرکسی دارای نقاط قوت* شناخت این نکته که آدم

 ها باوجود نقاط قوت و ضعف ارزشمند هستند.* فهم این نکته که آدم

 

 

 دوم

 * شناخت تفاوت میان رفتار قاطعانه، پرخاشگرانه و منفعلانه.
 * تشخیص رفتار قاطعانه و توانایی انجام رفتار قاطعانه در رابطه با دیگران.

 هیجانی. سوم هوشعنوان توانمندی * آشنایی با مفهوم استقلال به

 گیری و...(.* تلاش در جهت رسیدن به استقلال )در تصمیم

 

 سوم

ای علمی و کاربردی برای رسیدن به همراه دستورزی جهت تدوین برنامه شکوفایی و اهمیت آن به* آشنایی با مفهوم خود
 این مهارت.

 های رسیدن به این توانمندی.همدلی و معرفی راه * پرداختن به حس

 چهارم
 های رسیدن به این توانمندیپذیری اجتماعی و روش* مروری بر مسئولیت

 باره.کنندگان دراین* بیان توضیحاتی در رابطه با روابط میانفردی و دستورزی شرکت

 

 پنجم

 * آشنایی با توانمندی تحمل استرس و راهبردهای آن.
 نامطلوب رفتارهای هیجانی* بررسی توانمندی کنترل هیجانی و آشنایی با پیامدهای 

 * مروری بر مهارت واقعیتسنجی

 ششم
 پذیری و تأکید بر تقویت این توانمندی در زندگی.انعطاف * پرداختن به مقوله

 * بررسی مهارت حل مسئله و چگونگی دستیافتن به آن.

 هفتم
 بینی و مثبت اندیشی.*آشنایی با مفهوم خوش

 باره.هایی دراینعنوان آخرین مؤلفه هوشهیجانی و ارائه پیشنهادبه* پرداختن به مقوله شادمانی 
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امع ، جروزبهمتون علمی مربوط به هر جلسه که منبع علمی 
 تهمورداستفاده قرارگرفو بسیار مفیدی است، در طراحی کارگاه 

کنندگان اختیار شرکتهر جلسه در هایی از آن در و قسمت
نسبت به مادران که  در این کارگاه سعی شد .گرفتمیقرار 

د ندرک بهتری پیدا کن هاآنچگونگی احساسات خود و علت 

 جایبه وداشته احساسات خود درک در  تریو نقش آگاهانه
 عمل کنند ازالگوهای پیشین و همیشگی خود  براساسکه آن

 هی یابند. بر ایناسات آگانسبت به این احس هایشانواکنش

 اند از:اساس اهداف کارگاه آموزش هوش هیجانی عبارت
 معرفی پانزده مهارت هوش هیجانی -

 هاآشنایی با فواید تقویت هریک از توانمندی -

آگاهی از مضرات عدم مهارت کافی در هریک از  -
 های هوش هیجانیزمینه

گیری و تقویت بررسی رهنمودهایی برای شکل -
 های هوش هیجانیهارتهریک از م

ارائـه راهبردهای ویژه جهت افزایش کارایی در هر   -
 مهارت

از  های یک فردآشنایی با چگونگی تغییرات تجربه -
های هوش زندگی در اثر پرورش هریک از مهارت

 هیجانی

های پژوهش و آزمون وجود یا در ادامه برای تحلیل داده
 خردههای ینعدم وجود تفاوت معنادار آماری در بین میانگ

شناختی در مراحل ی پرسشنامه بهزیستی روانهااسیمق
 های مکررگیریآزمون، ازتحلیل اندازهآزمون و پسپیش

repeated measure)( ذکر است تمامی  به لازم .استفاده شد

-اعمال آمار توصیفی و استنباطی این پژوهش با استفاده از نرم

 است.انجام شده  SPSS23افزار 
 

 ها:یافته
ها در زیر ، میانگین نمرات آزمودنی3بر اساس نتایج جدول 

های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، مقیاس
تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، رشد فردی و بهزیستی 

زمون آآزمون در مقایسه با پیششناختی کل در مرحله پسروان
 یافته است.افزایش

 هاشناختي به تفکیک زیرمقیاسنمرات پرسشنامه بهزیستي روان. 3 جدول

 خرده مقیاس
 آزمونپس آزمونیشپ 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی

 15/11 66/60 60/12 20/56 21 پذیرش خود

 28/10 35/63 43/11 58/56 21 روابط مثبت با دیگران

 45/8 10/56 99/7 58/52 21 خودمختاری

 96/8 37/64 27/10 91/60 21 تسلط بر محیط

 30/11 82/66 41/14 87/61 21 زندگی هدفمند

 51/10 11/69 07/12 31/63 21 رشد فردی

 20/53 44/380 21/61 48/351 21 شناختیبهزیستی روان

است که مفروضه مستقل بودن مشاهدات و نرمال  ذکر قابل
با توجه به بودن متغیرهای پژوهش برقرار بود. همچنین 

معناداری هر چهار آزمون چندمتغیری لامبدای ویلکز، 
هاتلینگ، بزرگترین ریشه اختصاصی روی و اثرپیلایی اثر
(01/0P<، 707/226 =F ) استفاده از آزمون تحلیل واریانس با

 ی مکرر چندمتغیری بلامانع بود.گیراندازه

ای هیریگاندازهها، براساس آزمون نتایج اثر بین آزمودنی
های روابط مقیاسهای خرده مکرر نشان داد که نیمرخ میانگین

مثبت با دیگران، خودمختاری، رشد فردی و بهزیستی 
آزمون تفاوت معناداری را نسبت به شناختی در پسروان
این تفاوت بیانگر  ( که<05/0Pاند )آزمون نشان دادهپیش

اثربخشی مداخله و افزایش روابط مثبت با دیگران، 
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شناختی در مادران ی، رشد فردی و بهزیستی روانخودمختار
ا ه. تفاوت میانگینباشدیمپس از شرکت در کارگاه آموزشی 

های در مراحل پیش آزمون  و پس آزمون در خرده مقیاس
و زندگی هدفمند اگرچه تفاوتی پذیرش خود، تسلط بر محیط 

دهد، نشان می آزمونپسو  آزمونشیپرا در میانگین نمرات 

(. <05/0Pآماری معنادار نیست ) ازنظراین تفاوت  وجودنیباا
 ی پذیرش خوداهاسیمقحال نتایج تحلیل در مورد زیر  نیباا

 ها در دوکه تغییرات میانگین دهدیمو زندگی هدفمند نشان 

آزمون در این دو متغیر به سطح آزمون و پسمرحله پیش
است. همچنین بررسی اثربخشی آموزش معناداری نزدیک شده

 خردهشاخص مربع ایتای سهمی برای  براساسشده ارائه

ن دهد که بالاتریشناختی نشان میی بهزیستی روانهااسیمق

است رشد فردی بوده اسیمق خردهاندازه اثر مربوط به 
براساس نتایج حاصل از این پژوهش، فرضیه اول  .(4جدول)

مداخله آموزشی هوش هیجانی بر پژوهش مبنی بر معناداری 
شناختی در خصوص خرده های بهزیستی روانخرده مقیاس

ی، رشد فردی خودمختارروابط مثبت با دیگران، های مقیاس

مداخله آموزشی و در خصوص معناداری  (>05/0Pتایید )
های پذیرش خود، تسلط بر هوش هیجانی بر خرده مقیاس

(. همچنین فرضیه <05/0Pو زندگی هدفمند رد شد )محیط 

دوم پژوهش مبنی بر معناداری مداخله آموزشی هوش هیجانی 
ران، تایید ماد شناختی درتاثیر معنادار بر نمره کل بهزیستی روان

 (.>05/0Pشد )

 شناختيهاي بهزیستي روانهاي آزمون اثربین آزمودني میانگین نمرات خرده مقیاسیافته. 4جدول

 اندازه اثر توان آزمون دارییمعنسطح  Fنسبت درجه آزادی نوع سوم مجموع مجذورات یاسخرده مق

 13/0 0339 08/0 20/3 1 56/208 پذیرش خود

 22/0 0363 02/0 84/5 1 80/481 روابط مثبت با دیگران

 21/0 0360 03/0 46/5 1 37/130 خودمختاری

 11/0 0334 11/0 67/2 1 12/126 تسلط بر محیط

 14/0 0342 07/0 43/3 1 04/257 زندگی هدفمند

 28/0 0377 01/0 09/8 1 71/352 رشد فردی

 23/0 0364 02/0 00/6 1 58/8808 یشناختبهزیستی روان

 گیري:بحث و نتیجه
بت نگر شناسی مثمنزله بخشی از روانشناختی بهبهزیستی روان

ها در برقراری های مختلفی از زندگی و در رأس آندر حیطه
روابط مناسب میان والدین و فرزندان آنان تأثیرگذار است. 

بنابراین، در این پژوهش  تلاش شد تا با آموزش هوش هیجانی 
شناختی مورد بررسی به مادران امکان ارتقای بهزیستی روان

آمده تا حدود زیادی بیانگر اثربخشی دستقرار گیرد. نتایج به

شناختی های بهزیستی روانآموزش هوش هیجانی بر مؤلفه
مادران بوده است. بر این اساس مقایسه میانگین نمرات 

ین شناختی نسبت به میانگهای بهزیستی روانآزمون مؤلفهپس
 هایزایش این نمرات در مؤلفهآزمون بیانگر افنمرات پیش

روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، رشد فردی وبهزیستی 

باشد. این تفاوت میانگین در جهت مثبت شناختی کل میروان

ت های روابط مثباندازه اثر به دست آمده در مؤلفهو با توجه به
 با دیگران و رشد فردی چشمگیر است. 

ر این پژوهش منجر به ارتقای رو مداخله مورداستفاده دازاین

روابط مثبت با دیگران در زندگی مادران شد. این ارتقا متأثر از 
های روابط بین فردی، شناخت آشنا کردن مادران با مهارت

های یک ارتباط های اجتماعی پایه و شناخت ویژگیمهارت

(. این Zeidner, Matthews & Roberts, 2011باشد )خوب می
 & Brackett)های براکت و کاتالاک ج پژوهشیافته با نتای

Katulak, 2006) های خود به این ها در پژوهشهمسویی دارد. آن
نتیجه دست یافتند که آموزش هوش هیجانی باعث بهبود روابط 

های اجتماعی، ارتباطر بهتر با دیگران و کمک بین فردی، مهارت
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 مچنین آموزششود. هبه فرایند سازگاری با استرس در مادران می
هوش هیجانی در این پژوهش سبب افزایش خودمختاری در 

  (2005مادران شد که با پژوهش آستن، سکلوفسکی و ایگان
(Austin, Saklofske & Egan  .در این زمینه همسویی دارد

های این پژوهشگران، هوش هیجانی وقتی آموخته براساس یافته

ود دیگران، بهب شود موجبات ارتقای شناخت احساسات خویش و
ی مطلوب خودمختاری، افزایش کنترل هیجانی، توانایی اداره

پذیری را در فرد وخو، افزایش توان حل مسئله و انعطافخلق

های درکسن، کرمر و کند. از سویی دیگر، پژوهشفراهم می
نیز نشان داده است  (Derksen, Kramer& Katzk ,2002)کاتزک 

ویژه خودتنظیمی جانی به های هوش هیکه آموزش مؤلفه

ای در کاهش استرس افراد کنندهوخوی و همدلی نقش تعیینخلق
ها را نسبت به محیط افزایش داده است؛ داشته و سازگاری آن

چراکه هوش هیجانی از طریق افزایش تحمل فشار روانی موجب 
 شود.گیری خودمختاری در فرد میشکل

ر این پژوهش منجر به افزون بر این، مداخله مورداستفاده د
ارتقای رشد فردی در مادران شده است. این تغییر ناشی از استفاده 

باشد. در این ها میرفتاری در آموزش هیجان-از شیوه شناختی
ها و همچنین های غلط و تغییر آنشیوه بر شناخت هیجان

منظور مواجهه با مسائل های درست بهکارگیری روشبه

شود. این موضوع را شاید بتوان تأکید می برانگیز روزمرهچالش
ی رشد فردی دلیل عمده تأثیرگذاری مداخله حاضر بر مؤلفه

مثابه توانایی پرورش استعدادهای بالقوه دانست. رشد فردی به
 & Diongشده است )ها تعریفخود و احساس نیاز به تحقق آن

Bishop,1999.) ن کننده در ایبسا مادران شرکترو چهازاین
پژوهش شناخت عواطف دیگران و توانایی مدیریت و اثرگذاری 
بر آن را به معنی شاخصی از استعداد و توانایی خود قلمداد کنند. 

توان گفت که آموزش هوش هیجانی به مادران منجر بنابراین می
به افزایش توانایی رشد شخصی و کشف استعدادهای بالقوه و 

ها و ود تا دربرابر تجربهشخودشکوفایی آنان شده و موجب می
وقایع جدید زندگی پذیراتر باشند. در ارتباط با رشد شخصی، 

 ,Petrides)  (2004پژوهش پتریدس، فردریکسن و فارنهام

Frederickson & Furnham,  نشان داده است که آموزش هوش
هیجانی باعث رشد فردی و حذف رفتارهای مخرب و غیرطبیعی 

 & Slaski)کی و کارترایت های سلاسشود. بررسیمی

Cartwright, 2002) ی بین هوش هیجانی، سلامت روان، رابطه
شناختی و کارکرد اجتماعی را مورد تأیید قرار داده بهزیستی روان

عنوان یک عامل اصلی در و نشان داده که هوش هیجانی به
 دهی روابط بین فردی نقشبخشی و کنترل هیجانات و شکلنظم

 فردی و سلامت روانی دارند.مهمی در رشد 

علاوه بر این میان سطح بالای استرس و سطح پایین بهزیستی 
بر  (.Zenasni & Lubart,2009)شناختی ارتباط وجود دارد روان

 & Ciarrochi, Chan)  (2001,این اساس سیاروچی و بجگار

Bajgar رس شناختی افراد را از استبر این باورند که بهزیستی روان
دیگر، عبارتانجامد. بهن داشته و به سازگاری بهتر میدر اما

شناختی با گرایش به حفظ خلق مثبت ارتباط دارد بهزیستی روان

 ,Mayer) کندگیری میهای اضطراب و افسردگی پیشو از حالت

Salovey & Caruso, 2004.) ( همپلHampel,2007 در پژوهش )
ای هیجان مدار قابلههای مخود نشان داد که زنان بیشتر از سبک

ای ناسازگارانه مانند کنند و راهبردهای مقابلهاستفاده می
گیری را ریزی عاطفی، نشخوار ذهنی و اجتناب و کنارهبرون

آنجاکه این راهبردهای  از و برندنسبت به مردان بیشتر به کار می
ای بین هوش هیجانی و عنوان متغیرهای واسطهای بهمقابله

 اند؛ امکان دارد که سطح بالایشدهشناختی شناختهنبهزیستی روا
 ایهای مقابلههای جنسیتی و سبکاسترس در مادران، تفاوت

اشد؛ شان تأثیرگذار بشناختیها بر بهزیستی روانمتفاوت در آن
گر جیهای میانعنوان متغیربایست نقش این عوامل بهبنابراین می

 (.Hobfoll, Schwarzer & Chon,1998)بررسی شوند 
این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری خالی از محدودیت 

توان به اجرای های این پژوهش میباشد. از محدودیتنمی
های در ی تنها برای گروه مادران و برای نمونهامداخلهبرنامه 

دسترس اشاره کرد که این موضوع روایی بیرونی و 
ه ین حجم کم نمونکند. همچنرا تهدید میها یافته پذیریتعمیم

مشکلات و  ازجملهو ریزش افراد در طی اجرای پژوهش نیز 

پذیری نتایج پژوهش حاضر را یمتعمهایی است که یتمحدود
دهد. از طرفی، به دلیل در دسترس نبودن یمیر قرار تأثتحت 
های آموزشی، کننده، پس از اتمام کارگاههای شرکتنمونه

مرحله پیگیری وجود  امکان بررسی اثربخشی مداخله در
های آتی، در گردد که در پژوهشرو پیشنهاد مینداشت. ازاین

صورت امکان، برنامه مداخله ای برای گروه پدران نیز اجرا 



    يكاربرد يشناسدانش و پژوهش در روان / 244

گردد، ارزیابی در مرحله پیگیری مورد توجه قرار گیرد و 
منظور بالا بردن روایی تحقیق در کنار گروه آزمایش از گروه به

 گردد. گواه نیز استفاده
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